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فاطمـه نیـک |  احتمـالاً در طبیعـت هیچ وقـت گل سـرخ بـه خاطـر تفاوتـش با گل شـب بو فکـر نکـرده برتر اسـت و در عوضـش هم گل 
شـب بو فکـر نکـرده چیزی کـم دارد؛ درسـت برعکس ما آدم هـا که به  خاطـر تفاوت هایمـان گاه یا احسـاس برتری می کنیم یا برعکسـش 
فکـر می کنیـم چیـزی کم داریـم و به همین خاطر دسـت بـه هـر کاری می زنیم که با شـبیه دیگـری شـدن، آن به اصطـاح عقب ماندگی 
را جبـران کنیـم. نمونـه اش دعـوای باطـل بیـن زن و مرد کدام برتر اسـت کـه سال هاسـت به جان مـا، به خصـوص دخترخانم هـا افتاده و 
گاه بـه خاطـر جبرانـش خودمـان را بـه آب و آتش می زنیم تا شـبیه آقاپسـرها شـویم. حـالا توی این شـبیه شـدن کارمان بـه جاهای بد 
هـم بکشـد ایـراد نـدارد و فقـط می خواهیم هرجور شـده ثابـت کنیم نه تنهـا از پسـرها چیزی کـم نداریم بلکه خیلـی هم از آن ها سـرتر 
هسـتیم. بـرای همیـن اگـر آن هـا سـراغ دود و سـیگار می روند بعضـی از مـا دخترها هم تکـرارش می کنیـم تا خودمـان را هرطور شـده 
ثابـت کنیـم. اگـر زمانی پسـربچه ها با دیـدن مردان قوی توی فیلم ها که سـیگار می کشـیدند، گـول خـورده و دنبال این اعتیـاد خطرناک 
می رفتنـد، حـالا مدتی اسـت کـه دخترخانم ها با تماشـای فیلم هـای تبلیغاتی کـه زنان قدرتمند را سـیگار به دسـت نشـان می دهد گول 

خـورده و گرفتـار سـیگار می شـوند، ولـي در این ماجرا از چند جهت بیشـتر از پسـرها آسـیب می بیننـد و با سرشـان می آید.

خافی که زنانه می شود

گاه پیشـرفت بـه ضرر خانم ها تمـام می شـود. آن طور که 
رسـانه ها ادعـا می کنند میلیون هـا زن در کشـورهایی که 
دستشـان به دهنشـان می رسـد و زنان در آن جا وضعیت 
اقتصـادی و سیاسـی بهتری دارند، گرفتار مصرف سـیگار 
شـده اند. ایـن گزارش هـا نشـان می دهـد در کشـورهایی 
ماننـد چیـن، اندونـزی، پاکسـتان و عربسـتان سـعودی 
کـه زنـان، قـدرت کـم و وضعیـت سیاسـی و اقتصـادی 
بـدی دارنـد، مـردان پنـج برابـر زنان سـیگار می کشـند، 
امـا درعـوض در کشـورهایی کـه زنـان قـدرت بیشـتری 
دارنـد ماننـد اسـترالیا، کانـادا، نروژ، سـوئد و آمریـکا، این 
فاصلـه کمتـر اسـت. به گفته کارشناسـان این مسـئله در 
دهه هـای آینـده می توانـد باعـث مـرگ زودرس درصدی 
از آن هـا شـود. خیلی هـا معتقدند بـه دلیـل این که نیمی 
از زن هـا در کشـورهای مختلـف به دلیـل محدودیت های 
اجتماعی به شـکل مخفیانه سـیگار می کشـند، نمی توان 

آمـار درسـتی در مـورد این معضـل داد.
بـه هـر حال آن طـور کـه آمـار و ارقـام می گوینـد درگیر 
شـدن خانم هـا بـا سـیگار از یک قرن پیش شـروع شـده 
اسـت؛ البتـه در ایـن ماجـرا خیلی ها تبلیغات و سـینما را 
مقصـر می داننـد و معتقدند کـه شـرکت های دخانیات با 
هـدف قـرار دادن زنـان و اسـتفاده از مدل هـای جـذاب و 
القـاي ایـن پیـام کـه کشـیدن سـیگار بـا آزادی و قدرت 
زنـان در ارتباط اسـت، باعث افزایش تعداد زنان سـیگاری 
شـدند، بـه طوری کـه ایـن اعتیاد کم کـم شـکل زنانه ای 
بـه خـود گرفته و احتمـالاً در آینـده نزدیک، تعـداد زنان 
سـیگاری بیشـتر از مردان خواهد بود. اتفاقی که متأسفانه 
نمونه هایـش در کشـور مـا و حتی بین نسـل نوجوان هم 
مشـاهده می شـود و نشـانه اتفاق های ناخوشـایندی است 
کـه مـا دخترخانم هـا در آینده گرفتارشـان خواهیم شـد.

چرا دختران سیگاری می شوند؟

در سـال 2010 حـدود 200میلیـون زن در سراسـر جهـان 
سـیگار مصـرف می کردند کـه نیمـی از آن ها در کشـورهای 
بـا درآمـد بـالا و نیمـی دیگـر در کشـورهای با درآمـد پایین 
بودنـد. آمارهـا نشـان می دهـد در سـال 2010 در کشـور مـا 
نیـز 9دهـم درصـد دختـران سـیزده تـا پانزده سـاله و کمتر 
از یک درصـد زنـان پانـزده تـا شصت وچهارسـاله بـه صـورت 
روزانه سـیگار مصـرف می کرده اند. آن طوری که کارشناسـان 
می گوینـد دخترهـا فقـط بـه  خاطـر تبلیغات سـراغ سـیگار 
نمی رونـد، افـرادی هسـتند که با کشـیدن سـیگار احسـاس 
شـخصیت و هویـت می کننـد و بعضی ها هم به خاطر نشـان 
دادن خشمشـان به سـمت ایـن عمل می رونـد؛ البته گروهی 
هـم چـون اعتمادبه نفسشـان پایین اسـت و »نـه« گفتن بلد 
نیسـتند، درگیر می شـوند و دخترهایی هـم بوده اند که فقط 
بـه  خاطـر دوسـتان خـود توی ایـن چـاه افتاده انـد. بماند که 
بیکاری و نداشـتن فعالیت مورد علاقه هم در سـیگاری شدن 
دخترهـا بی تأثیـر نیسـت. چه به خاطـر آرامش بخشـی یا به 
خاطـر هویت بخشـی و چـه بـه  خاطـر سـرگرمی و تفریح یا 
مشـکلات عصبـی و بحران هـای روحـی و روانـی یـا حتی به  
خاطر آمادگی ژنتیکی سـراغ سـیگار برویـم در نهایت درگیر 

مشـکلات روحـی، روانـی و جسـمی زیادی می شـویم. 

پنهان کاری اي که کار دستمان می دهد

ایـن را لازم نیسـت کارشناسـان بـه مـا بگوینـد، حتـی در 
کشـورهای در حال توسـعه هـم خانم ها وقتی گرفتـار مواد 
اعتیادآوری مانند سـیگار می شـوند تا مدت ها این عملشـان 
را پنهـان کـرده و دور از چشـم خانواده و نزدیکانشـان، این 
کار را انجـام می دهنـد. یکـی از دلایل پنهان کردن سـیگار 
کشـیدن در دختـران و زنـان، تـرس از برخـورد سـنگین 
خاطـر  همیـن  بـه  اسـت،  خـوردن  برچسـب  و  خانـواده 
پنهـان کاری کـرده و با این قایم باشـک بازی ها فشـار روانی 
بیشـتری را تحمـل می کننـد و عملـی که برای رسـیدن به 
آرامـش انجامـش می دادنـد، می شـود مخل آسایش شـان و 
روی اعصـاب مـی رود. از طـرف دیگر مخفی کـردن این کار 
باعـث می شـود زمانـی اطرافیان متوجه این مسـئله شـوند 
که کار از کار گذشـته و معمولاً فرد حسـابی درگیر شـده و 

بـه سـیگار اعتیـاد پیدا کرده اسـت. 

همه را می کشد، زن ها را بیشتر

سـیگار  آمریـکا،  سـلامت  ملـی  مؤسسـه  اعـلام  طبـق 
کشـیدن مشـکلات زیـادی را بـرای سـلامتی زنـان بـه 
دنبـال دارد؛ مـواردی ماننـد مشـکلات تنفسـی، کاهـش 
تراکـم اسـتخوان، آب مرواریـد، بیمـاری لثه، زخـم معده، 
یائسـگی  ماهانـه،  عـادت  دوره  مشـکلات  افسـردگی، 
زودهنگام و دشـواری در باردار شـدن بخشی از مشکلاتی 
هسـتند کـه بـا رفتـن بـه سـمت سـیگار در انتظار شـما 
خواهنـد بـود. ما هم مثل شـما قبـول داریم کـه هم زنان 
و هـم مـردان سـیگاری شـانس بیشـتری بـرای ابتـلا به 
سـرطان، بیماری هـای ریـوی و سـایر مشـکلات تنفسـی 
دارنـد. مصـرف سـیگار در حقیقـت، خطـر ابتـلا بـه همه 
بیماری هـا را افزایـش می دهـد و نسـبت بـه مـواد مخدر، 
اسـلحه یـا تصادفات رانندگی بیشـتر آدم می کشـد و این 
موضـوع زن و مـرد هـم نـدارد، ولي خانم هایی که سـیگار 
وارد زندگی شـان شـده اسـت عـلاوه بـر ایـن خطـرات 
معمـول، مجبـور هسـتند بـا دردسـرهای دیگـری هم در 

مـورد سلامتی شـان دسـت وپنجه نـرم کننـد.

خطر در کمین خانم ها 

شـاید این که مردم درباره شـما چه فکری می کنند برایتان 
اهمیت نداشـته باشـد، اما این که سیگار کشیدن به قیمت 
از بین رفتن سـلامتی شـما تمـام می شـود، اهمیت بالایی 
دارد. بـه نظر شـما چنـد نفر بیـن همکلاسـی هایتان پیدا 
می شـوند که دوسـت نداشـته باشـند در آینده مادر شوند؟ 
یـا این کـه بخواهنـد در زمـان بـارداری مشـکلاتی ماننـد 
سـقط جنین، زایمان پیـش از موعد، مرده زایی و سـندروم 
مرگ ناگهانی نوزاد را تجربه کنند؟ بدون شـک کسـی پیدا 
نمی شـود کـه دلـش بخواهد این مـوارد تلـخ و خطرناک را 
تجربـه کنـد. بـا انتخاب سـیگار شـما درحقیقت پـای این 
اتفاقـات تلـخ را به زندگی تـان باز کرده اید. مطالعات نشـان 
می دهـد کـه شـانس نابـاروری در زنـان سـیگاری، حـدود 
60درصـد بیشـتر اسـت و این زنان نسـبت به سـایر زنان، 

چندین سـال زودتر وارد دوران یائسـگی می شـوند.

دنبال راه بهتری باشید

بـه نظـر می رسـد حـالا وقتش اسـت کـه به جـای پیش 
کشـیدن حرف هـا و بحث های بی مـورد دربـاره برتری زن 
و مـرد یـا دعواهـای همیشـگی در مـورد حـق انتخـاب و 
آزادی بـرای زنـان بـه حقایـق علمـی توجـه کـرده و این 
واقعیـت را درک کنیم که ما زن ها در مقابل مواد مخدری 
چون سـیگار آسـیب پذیرتر هسـتیم و با درگیر شـدن در 
ایـن چنیـن مسـائلی کـه گاه از یـک شـوخی دوسـتانه 
مدرسـه ای شـروع می شـود، هـم بـه خودمـان و هـم بـه 
خانواده مـان آسـیب خواهیـم زد. آسـیب هایی که ممکن 
اسـت برایمان بسـیار گـران تمام شـوند و آینده مـان را از 
بیـن ببرنـد. الان وقـت آن رسـیده اسـت کـه درک کنیم 
مصـرف سـیگار باعث افزایش شـأن اجتماعـی و جذابیت 
و زیبایـی مـا نخواهـد شـد و اعتمادبه نفس و روحیـه ما را 
زیـاد نخواهـد کـرد بلکـه به مـرور زمـان باعث مشـکلات 
سـلامتی، افزایش افسـردگی و اعتیـاد آزاردهنده شـده و 
در آخـر بـرای گرفتـن جانمـان نقشـه خواهـد کشـید. با 
خـط کشـیدن دور سـیگار در عـوض می توانید دنبـال راه 
بهتـری بـرای بیان احساسـات یـا ارتقاي شـأن اجتماعی 
خـود باشـید و بـاور کنیـد راه هـای کم خطری هـم وجود 

دارنـد، کافی اسـت دنبالشـان بگردید.

باهای سیگار برای خانم ها را بشناسید

دود می شی می ری هوا...!
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شاید این که مردم درباره شما چه فکری 
می کنند برایتان اهمیت نداشته باشد، اما 

این که سیگار کشیدن به قیمت از بین 
رفتن سلامتی شما تمام می شود، اهمیت 

بالایی دارد

طبق اعلام مؤسسه ملی سلامت آمریکا، 
سیگار کشیدن مشکلات زیادی را برای 

سلامتی زنان به دنبال دارد

باهای سیگار برای خانم ها را بشناسید
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ضمیــمه دختــرانه

برای همین اگر آن ها 
سراغ دود و سیگار می روند 
بعضی از ما دخترها هم 

تکرارش می کنیم تا 
خودمان را هرطور شده 

ثابت کنیم
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بعـد از جراحی هـای عجیب وغریـب بینـی، گوش و چشـم و لـب و... اکنون 
نوبت به پا رسـیده اسـت. حتماً بیشـتر شـما داسـتان سـیندرلا 

و کفـش بلورینـش را بـه خاطـر دارید. کفـش بلورینی که 
تنهـا نشـانه شناسـایی خانم سـیندرلا بـود و به گفته 

مأمـوران شـاه بـه پای هـر دختـری که می خـورد، 
می توانست همسـر شاهزاده شـود. از آن جایی که 
قهرمان داسـتان مذکور خانم سـیندرلا بودند ما 
از سرنوشـت بقیه دخترانی که کفش به پایشان 
نخـورد، خبـر نداریـم. دخترانـی که احتمـالاً به 
 خاطر همسـر شـاهزاده شـدن و رفتـن به قصر 
حاضـر بودنـد شسـت پایشـان را قطـع کنند یا 

کلاً یـک پـای جدیـد بخرنـد، ولي نـه این که این 
داسـتان بـرای عهـد بوق اسـت، لابد هیـچ کاری از 

دستشـان برنیامده و شـانس همسـر پادشاه شـدن را 
از دسـت داده انـد. اصـلًا بعیـد نیسـت ایـده جراحی هـای 

پلاسـتیک بـرای کوچک کـردن پا از همـان روز شـکل گرفته 
باشـد. ایـده ای کـه بـا قطع انگشـت کوچک یـا کوتـاه کردن 

انگشـت های  پـا و ناقص کردن فرد کمـک می کند طرف 
کفش پاشـنه بلند و نوک باریک بپوشـد، اما این همه 

ماجرا نیسـت. بسـیاری از افرادی که این عمل های 
جراحـی را انجـام می دهنـد تقریبـاً بعـد از عمل 
نه تنهـا بـه آرزویشـان نرسـیده و نتوانسـته اند 
کفـش پاشـنه بلند بپوشـند بلکـه تـا مدت هـا 
مجبـور بوده انـد با دمپایـی و کفش تخت، سـر 
کـرده و بعـد از تحمـل کلـی درد و مصیبت، آن 

پا برایشـان پا نشـده اسـت. به گفته کارشناسـان 
ناهنجاری های اسـتخوانی، دوران نقاهت طولانی و 

دردهـای مزمن در ناحیه انگشـتان ازجملـه عوارض 
این عمل اسـت.

آدم فضایی با پاهای ژله ای

مطمئـن هسـتم بـا شـنیدن ماجـرای دختـران پـا 
سـیندرلایی خیلـی متعجب نشـدید. شـاید توی 
باشـند کـه  همکلاسـی هایتان هـم دخترانـی 
دلشـان بخواهـد ایـن عمـل را انجـام داده و 
بپوشـند.  آن چنانـی  پاشـنه بلند  کفش هـای 
درسـت اسـت کـه الان دیگر صحبت همسـر 
شـاهزاده شـدن و زندگـی در قصـر نیسـت، 
امـا دوره و زمانـه ای شـده اسـت کـه خانم هـا 

کارهـای  حاضرنـد  بـودن  بـه روز  خاطـر  بـه 
خطرناک تـر از ایـن را انجـام دهنـد؛ مثـلًا عده ای 

هسـتند کـه گوش هایشـان را جراحـی می کننـد تا 
شـرور بـه نظـر برسـند و شـبیه آدم هـای فضایـی توی 

فیلم هـا شـوند. به خاطـر همین گوش هایشـان را بـه جراحان 
می سـپارند کـه Elfing یـا گـوش فیـل برایشـان بسـازد. ظاهـراً ایـن 

جراحـی آن قـدر عجیب وغریـب اسـت کـه فقـط عـده کمـی از پزشـکان در 
دنیـا حاضـر بـه انجـام دادن آن هسـتند. بعـد از ایـن عمل جراحـی، معمولاً 
شـنوایی هم دچار مشـکل می شـود. شـاید شـنیده باشـید که بعضی از افراد 
با گذاشـتن پلاتین در پاهایشـان سـعی می کنند بلندتر شـوند. این عمل هم 

دردنـاک و پیچیـده اسـت و هزینـه بالایی 
هـم می خواهـد، امـا بـه پـای عمـل 
زیبایـی عجیـب دیگـری کـه بـرای 
بلندتـر شـدن قـد انجـام می شـود، 
در  رسـانه ها  گفتـه  بـه  نمی رسـد. 
این روش جدید پزشـکان در پاشـنه 
پـای بیمـار کلاژن تزریـق می کننـد 
تـا فـرد بلند شـود. جالـب این که در 
ایـن روش محدودیتـی وجـود ندارد 
و هرچقـدر بخواهیـد به قطر پاشـنه 
پایتـان اضافـه می شـود تـا قدبلنـد 

شـوید؛ البتـه بعـد بایـد بـا ظاهـر مضحـک پایتـان یک جـوری کنـار بیایید. 

چهره جدید به قیمت فلج دائم

حتمـاً می دانیـد کـه کره ای هـا در جراحی هـای زیبایی 
دسـت همـه دنیا را از پشـت بسـته اند و کم کـم دارند 
بـه قطـب جراحـی زیبایـی دنیـا تبدیل می شـوند. 
جالـب این کـه مـردم این کشـور آن قـدر عمل های 
گوناگون روی خودشـان انجام می دهند که درسـت 
عیـن فیلم هـای سـینمایی بعـد از عمـل، البتـه 
اگـر جـان سـالم بـه درببرند، کامـلًا صاحـب چهره 
جدیـدي شـده و بـه فـرد دیگـری تبدیل می شـوند. 
در حـال حاضـر یکـی از خطرناک تریـن جراحی هـای 
زیبایـی دنیـا بیـن خانم های این کشـور مد شـده اسـت. 
ظاهـراً کره ای هـا معتقدنـد صـورت زن زیبـا بایـد بـه شـکل 
V باشـد و کسـی کـه این ویژگی را نداشـته باشـد، هیـچ جذابیتی 
نـدارد. بـه همیـن خاطـر آن هـا بـا صـرف هزینـه بـالا پزشـکان 
جـراح پلاسـتیک را وادار می کننـد تـا بـا دسـتکاری چهـره 
اصلی شـان ، صـورت آن ها را به شـکل V دربیـاورد. خوب 
اسـت بدانیـد بـا انجـام این عمـل خطرناک بـه غیر از 
ایـن که ممکن اسـت بـه چهـره رؤیایی تان نرسـید، 
شـاید برای همیشـه صورت تـان را از دسـت بدهید. 
یکـی از عـوارض معمول در چنین عملی، از دسـت 
دادن کنتـرل عضـلات صـورت در دوران نقاهـت 
اسـت، عوارضـی که اگـر ادامه پیدا کنـد، باعث فلج 

دائمی صـورت می شـود.

مد موقتی است

شـاید بـا خودتان بگوییـد انجام هر عملـی خطراتـی را به همراه 
دارد و این کـه خیلی هـا هـم بوده انـد کـه بـا انجـام ایـن عمل هـا و 
صرف هزینه به خواسته شـان رسـیده اند. شـاید مـا هم حرف 
شـما را قبـول کردیـم و گفتیم باشـد، بگذار عـده ای برای 
این کـه بـه مـد روز باشـند، برونـد و خودشـان را بـه 
دسـت تیغ جراحـی بسـپارند، اما به ایـن نکته توجه 
بفرماییـد کـه مـد، چیـزی اسـت کـه سال به سـال، 
گاه فصل به فصـل عـوض می شـود. گیریم کـه افراد 
مذکـور از عمل هـای سـخت و عجیب وغریـب جان 
سـالم بـه درببرنـد، امـا تـا بیاینـد خـوب بشـوند و 
بتوانند جلوی در و همسایه سر بلند کنند و با قیافه 
جدیدشـان پز بدهند، اصلاً بعید نیسـت که مد عوض 
شـده و مثـلًا یک مرتبه صـورت مثلـث واژگـون یا پای 
کوتـاه مد بشـود، آن وقت با قیافه ای که دیگر عوض شـدنی 
نیسـت می خواهنـد چـه کار کننـد؟! اصلاً مـد در اصطـلاح، به 
روش و شـیوه ای گفتـه می شـود کـه به  طـور موقت در جامعـه رواج 
پیـدا می کنـد و پس از مدتی هم روش و شـیوه  جدیدی جایگزینش می شـود. 
درسـت اسـت که توجه به شـیوه و سـبک به روز جامعه خوب اسـت 
و اصـلًا هـم اشـکالی ندارد که ما از پوشـش تا نحـوه چیدمان خانه 
و چیزهای دیگر به آن توجه کنیم، اما باید حواسـمان جمع باشـد 
کـه ایـن فقط یک قـرارداد موقتی اسـت و نه تنها از زمانـي تا زمان 
دیگر می توانـد فرق کند بلکه ممکن 
اسـت در مکان هـای متفـاوت 
مختلـف  جامعه هـای  و 
تعریفـش عـوض شـود، پس 
بهتر اسـت مـا هم به انـدازه 
و  سـلیقه ای  مسـئله  یـک 
موقـت بـه آن توجـه کنیـم و 
آن قـدر جـدی اش نگیریم که 
هم عقلمـان زیر سـؤال برود و 
هم سـرمایه و سـلامتی مان را 

از دسـت بدهیم.

دختران پا سیندرلایی

بهترین دوستم با من قهر کرده

راسـتش را بخواهیـد خیلی غصه دار هسـتم، آن قدر که فکـر می کنم همین الان 
اسـت از غصـه بترکـم یـا بلای دیگـری سـرم بیاید. »زینـب«، بهترین دوسـتم 

بـا مـن قهـر کرده اسـت و من اصلًا دوسـت نـدارم دربـاره اش با کسـی حرف 
بزنـم. بـه همیـن خاطـر تصمیـم گرفتـم همـه درد و غصه هایـم را این جـا 
بنویسـم. اصـلًا هـم نمی توانـم بـه قـول خانم جـان بی خیالـش بشـوم و 
دسـت از غمبـرک زدن بـردارم. برعکـس می خواهم هرچـه زودتر زنگ 
آخـر برسـد و مـن زودی بـروم خانه و تـوی اتاقم غمبـرک بزنم تا صد 
سـال و هیچ وقـت هـم به مدرسـه برنگردم. آخر شـما کـه نمی دانید 
مـن و زینـب رفیـق جان جانـی بودیـم. درسـت اسـت کـه تـازه بـا 
هـم دوسـت شـده بودیـم و چنـد ماهـی می شـود که همدیگـر را 
می شناسـیم، امـا مثـل دوتا خواهـر دوقلو شـده بودیم. تـازه رفته 
بودیـم وسـایل همرنـگ هـم خریـده بودیـم و بچه هـای کلاس 
همـه بـه مـا حسودی شـان می شـد. هـر روز زنـگ تفریـح با هم 
بودیـم. تـازه زینـب یـک روزهایـی بـه خانه مـا می آمد تـا با هم 
تکالیفمـان را انجـام بدهیـم. قرار بـود خانم جان به هـر دوتایمان 
بـرای زمسـتان یـاد بدهـد شـال گردن ببافیـم. من می خواسـتم 
یـک شـال گردن نارنجـی مثـل شـال گردن خـودم بـرای زینـب 
ببافـم. اصـلًا حـالا کـه فکـرش را می کنـم همه چیـز از همیـن 
ماجـرای شـال گردن شـروع شـد. وقتـی مـن گفتـم می خواهـم 
بـرای زینـب شـال گردن ببافـم، زینـب گفت کـه رنـگ نارنجی را 
دوسـت نـدارد. بعـد مـن تـوی ذوقـم خـورد و گفتـم: »پـس چرا 

همیشـه از شـال گردن مـن تعریف می کنـد و این یک جـور دورویی 
اسـت.« امـا زینـب حـرف مـن را قبـول نداشـت و می گفت کـه این 

دورویـی نیسـت و رنـگ نارنجی به مـن می آید، اما زینـب نمی خواهد 
یـک شـال نارنجـی داشـته باشـد و رنگ سـبز را بیشـتر دوسـت دارد. 

آن جـا مـن کمـی از زینـب دلخـور شـدم، ولـي او از همـان موقـع بنای 
ناسـازگاری را بـا من گذاشـت. 

آغاز جنگ در کاس شیمی

امـروز ما شـیمی داشـتیم. من مثل هـر روز کنار زینب روی نیمکت نشسـته بـودم و با 
هـم تکالیفمـان را انجـام می دادیـم. مسـئله اول بـه دوم نرسـیده بـود که »نجلا« سـر میز 

مـا آمـد و از زینـب کمـک خواسـت. زینـب اول بـه نجلا گفـت بیاید سـر میز ما بنشـیند بعد 
گفـت: نـه، صبـر کن مـن می آیـم پیش تـو و بعد هم بـدون این کـه به مـن بگوید، 

وسـایلش را برداشـت و رفـت پیـش نجـلا! فکـرش را بکنید تمـام زنگ آن جا 
مانـد و مـن تنهـا شـدم. تازه مجبور شـدم کـه مسـئله ها را تنهایی حل 
کنـم. نـه این کـه بـه نجـلا حسـودی ام بشـود، اما بعـد موقـع زنگ 
تفریـح کـه زینب پیشـنهاد داد نجلا هـم با ما بیاید تـوی حیاط 
حرصـم گرفـت و گفتـم: دوسـت دارم تنهـا باشـم. زینـب هم 
گفـت: هرجـور دوسـت داری و مـن را رهـا کـرد و بـا نجـلا 
بـه حیـاط رفـت. باورتان می شـود کـه یک دوسـت این قدر 
بی رحـم و بی انصـاف باشـد. مـن کـه داشـتم از عصبانیـت 
منفجـر می شـدم و مـدام بـه سـاعت نـگاه می کـردم کـه 
زنـگ تفریـح زودتـر تمـام شـود. بالاخـره زنـگ خـورد و 
بـاورم نمی شـد  برگشـتند. مـن کـه  بـه کلاس  بچه هـا 
زینـب حتـی خوراکـی اش را بـا نجـلا تقسـیم کـرده بود و 
بـرای من هیچـی نگه نداشـته بودنـد. اعصـاب خوردکن به 
محـض دیدن آن دوتا زد روی شـانه من که »چی شـد قلوت 
تنهایـت گذاشـته؟« من شـانه ام را کشـیدم کنار و گفتـم: »برو 

بابـا!« اعصـاب خوردکن اشـاره ای بـه زینب کـرد و گفت: »نکنه 
دعـوا کردیـد؟« زینـب همان طـور کـه به سـمت نیمکـت می آمد 
گفـت: »نخیـر کـی گفتـه مـا دعـوا کردیـم. دوسـتان که قرار نیسـت 

همیشـه با هم باشـند. تازه مـا می توانیم 
چندتـا دوسـت داشـته باشـیم و هیـچ اشـکالی 
هـم نـدارد.« من کـه بغض کـرده بـودم بهش نگاه کـردم و 
گفتـم: »نخیر دوسـت صمیمی فقط یک نفر اسـت.« زینب 
لبخنـد زد و گفـت: »تو الان کمی ناراحت هسـتی، مطمئن 
هسـتم حالت که بهتر شـود تـو هم مثل من فکـر می کنی. 
تـازه نجـلا این جا خیلی غریب اسـت چـه اشـکالی دارد که 
مـا بـا او هـم دوسـت باشـیم.« با این کـه زینب خیلـی بیراه 
نمی گفـت، امـا مـن هم چنـان حرصـی بـودم. بـه همیـن 
خاطـر گفتـم: »مـن اصـلًا مثل تـو فکـر نمی کنـم.« زینب 
کـه جـواب مـن را شـنید گفـت: »ایـراد نـدارد قرار نیسـت 
دوتا دوسـت همیشـه مثـل هم فکـر کنند. به هـر حال من 

می خواهـم بـا نجلا هم دوسـت باشـم.« 
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اول بهتر است دست و صورتت 
را بشوری. بعد هم به نظر من 

به راحتی می توانی سراغ زینب 
بروی و آشتی کنی. اگر هم 
نخواست دیگر با تو دوست باشد 

خیلی غصه نخور. عوضش وقتی 
دوست جدیدي پیدا کردی 

سعی کن کارهای گذشته ات 
را انجام ندهی و حسود نباشی

چطور با دوسـتمان
آشــتی کنیم؟

بازار عمل های عجیب وغریب 
زیبایی داغ شده است



فاطمـه سـامانی | یادداشـت های مریم گلـی امـروز کمـی حال وهوایـش ابری اسـت. کمی که چـه عرض کنـم، خیلی ابری اسـت و همین الان اسـت که بـاران هم 
بگیـرد. شـاید هـم باران گرفته باشـد، چـون من کـه دارم صـدای فیش فیش دماغم را می شـنوم و چند قطره اشـک لجباز هم از گوشـه چشـمم چکیـده و روی 
دفتـر افتاده انـد. اگـر فضولی تـان گل کـرده و می خواهیـد بدانید چه خبر اسـت، بهتر اسـت فضولی نکنیـد و بروید پـی کارتان، ولـي اگر دلتان به حالم سـوخته 

و می خواهیـد همدردی کنیـد می توانید ادامـه یادداشـت هایم را بخوانید.
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یادداشت های مریم گلی امروز کمی حال وهوایش ابری است. کمی که چه عرض کنم، خیلی ابری است و همین 
الان است که باران هم بگیرد. شاید هم باران گرفته باشد، چون من که دارم صدای فیش فیش دماغم را می شنوم و 
353چند قطره اشک لجباز هم از گوشه چشمم چکیده و روی دفتر افتاده اند. 
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توفان در کاس هنر

بـا ورود خانـم هنـر نتوانسـتیم بـه بحثمـان ادامـه بدهیـم. اگـر یادتـان باشـد مـا تـوی زنـگ هنر 
می توانسـتیم هرجـا دلمـان بخواهد بنشـینیم. زینـب همان اول کلاس از من پرسـید کـه می توانیم 

بـا نجـلا سـه نفـری گـروه شـویم و کار کنیم؟ من بـا این که خوشـم نمی آمـد، به  خاطـر زینب قبول 
کـردم. بـرای همیـن زینـب از نجـلا خواسـت کـه سـر میـز مـا بیایـد. بعـد هم کـه خانـم معلم 

خواسـت یـک نقاشـی از زیر دریا بکشـیم خیلـی از دعوت نجلا به گروهمان خوشـحال شـدیم، 
چـون او اطلاعـات زیـادی از دریـا داشـت. همه چیـز داشـت خـوب پیـش می رفت تـا این که نجلا 

پیشـنهاد داد یـک قسـمت کار را بـا ماژیـک بکشـیم. زینـب از توی کیفش جامـدادی اي را کـه با هم 
جفـت خریـده بودیـم بیـرون آورد. نجـلا بـا دیـدن جامـدادی، یـک سـاعتی از آن تعریـف کـرد. زینب که 

این همـه شـوق و ذوق نجـلا را دیـد بـدون این کـه از من بپرسـد جامـدادی را به نجـلا هدیه کرد و گفـت: »ما این 
را بـا مریم گلـی بـا هـم خریده ایم. باشـد بـرای تو، مـن دوباره یکـی دیگه می گیرم.« نجلا کلی خوشـحال شـد و از هـر دوتای 
مـا تشـکر کـرد. اصـلًا بـاورم نمی شـد که زینـب این قـدر بی توجه باشـد. بـا عصبانیت از سـرجایم بلند شـدم و گفتـم که من 
دوسـت نـدارم بـا نجـلا یـک مدل جامدادی داشـته باشـم. نجلا گفـت: »ایراد نـدارد« و جامـدادی را پـس داد. زینـب که این 
صحنـه را دیـد از نجـلا عذرخواهـی کـرد و گفـت کـه بهتـر اسـت او برود سـر میز خـودش. وقتی نجـلا رفت، من فکـر کردم 
همه چیـز بـه خیـر و خوبـی تمام شـده اسـت و مـا دوتـا دوباره بـا هم هسـتیم، ولي زینـب همه وسـایلش را جمع کـرد، بعد 
هـم وسـایلی را کـه شـبیه هـم خریده بودیـم جدا کرد و گذاشـت روی میـز مقابل من و گفت کـه می رود پیش نجـلا و دیگر 

نمی خواهـد با من دوسـت باشـد.

کشتی هایم غرق شد

بـه همیـن راحتـی دوسـتی مـن و زینـب به هم خـورد. باورش برایم سـخت اسـت. بالاخـره آن 
روز تلـخ تمـام شـد و مـن بـه خانه برگشـتم. خانم جـان لب ولوچـه آویـزان مرا دیـد و نگاهی 
بـه چشـم هایم کـرد و گفـت: »اوه، ظاهراً طرف های شـما هوا بارانـی بوده« و لبخنـد زد. من 
اصـلًا دل و دمـاغ نداشـتم. زورکـی سـلام کردم و به سـمت اتاقم رفتـم. صدای مامـان را از 
پشت سـر شـنیدم که بـه خانم جان می گفـت: »وا، مگه مریـم نیامده بود، پس چی شـد؟« 
خانم جـان جـواب داد: »چـرا آمـده مـادر! اما فکر کنم همه کشـتی هایش با هـم توی دریا 
غـرق شـده اند، چـون بـا لب ولوچـه آویـزان و چشـم گریـان رفت تـوی اتاقش!« شـنیدن 
ایـن حرف هـا بیشـتر حرصـم مـی داد. رفتـم تـوی اتـاق و در را محکـم بسـتم. کمی بعد 
مامـان در زد و خواسـت کـه بیایـد داخـل. تا آمـدم بگویم حوصله نـدارم مامـان در را باز 
کـرد و از لای در یـک لیوان سـرخ رنگ را گرفـت داخل و گفت: »گل گاوزبان اسـت برای 
آدم هـای غصـه دار خیلـی خوب اسـت ها.« بعد هـم وارد اتاق شـد. گل گاوزبـان به همراه 
شـیرینی را گذاشـت روی زمین و کنارم نشسـت و پرسـید: »چی شـده مریم گلی؟« من 

اصـلًا نمی توانسـتم لـب از لب باز کنم. اشـک هایم دوباره سـرازیر شـد. مامان 
آمـد کنـارم و در حالـی کـه شـانه هایم را ماسـاژ مـی داد گفـت: »اگه 

می خواهـی گریه کنی اشـکال نـدارد.« 

حالا چیکار کنم؟

تعریـف  مامـان  بـرای  را  همه چیـز  بالاخـره 
کـردم. مامـان گفـت: »نه این که مـن بخواهم 
تـو را نصیحـت کنم هـا! امـا یک چیـز را آویزه 
دوسـتی اي  هیـچ  مریم گلـی،  کـن  گوشـت 
همیشـگی نیسـت. بعد هم درسـت اسـت که 

آدم وقتـی از یکـی خوشـش می آیـد دوسـت 
دارد همـه وقتـش را بـا او بگذرانـد و همیشـه 

دوتایـی باهم باشـند. دوسـت دارد همـه کارهایش 
را بـا او انجـام بدهـد و همـه کارهایش مثل او باشـد، 

امـا مسـئله ایـن اسـت کـه آدم هـا بـا هـم فـرق دارند و 
شـیرینی دوسـتی ها هـم بـه همیـن اسـت. اولـش مـا از 

همیـن تفاوت هـا خوشـمان می آیـد و می خواهیـم بـا هـم 
دوسـت شـویم، امـا بعـد می خواهیـم مثـل هـم باشـیم و او مثـل ما شـود 
یـا مـا مثـل او شـویم و این جـوری کم کـم کار خـراب می شـود. وقتـی آدم 
خیلـی به دوسـتش نزدیک می شـود، همـه جزئیات خیلی ریـز هم برایش 
مهـم می شـود، آن وقـت اسـت کـه چیزهـای خیلـی کوچـک مثـل رنگ 
شـال گردن یـا جامـدادی را بـزرگ کـرده و از کاه کـوه می سـازد. بـه نظر 
مـن کـه تو شـرایط را برای زینب سـخت کرده ای و او به همیـن خاطر از تو 
ناراحـت شـده و قهـر کرده اسـت.« مـن همان طور کـه مامان صحبت 
می کـرد قلپ قلـپ گل گاوزبـان می خـوردم و انـگار حالـم بهتـر 
می شـد. سـرم را تـکان دادم و گفتـم: »حـالا چیـکار کنـم؟« 
مامـان لبخند زد و گفت: »اول بهتر اسـت دسـت و صورتت 
را بشـوری. بعـد هـم به نظر مـن به راحتی می توانی سـراغ 
زینـب بروی و آشـتی کنـی. اگر هم نخواسـت دیگر با تو 
دوسـت باشـد خیلی غصه نخـور. عوضش وقتی دوسـت 
جدیـدي پیـدا کردی سـعی کـن کارهای گذشـته ات را 
انجـام ندهی و حسـود نباشـی.« من اعتـراض کردم که 
»نخیر من حسـود نیسـتم!« مامان می خندد و می گوید: 
»حسـود نیسـتی، اما یاد بگیر حسـودی نکنـی و مثلًا به 
لحظاتـی کـه دوسـتانت، بـه جای با تـو بـودن می خواهند 
کار دیگـری انجـام بدهنـد احترام بگـذار. خـودت هم گاهی 
به تنهایـی چندتـا کار انجـام بـده. بـا همکلاسـی های دیگـرت 
وقـت بگـذار. آن وقـت می فهمی جا بـرای همه هسـت و این جوری 
بیشـتر هـم خـوش می گـذرد.« من سـرم را تـکان می دهـم و می گویم: 
»امـروز خیلـی بـد بـود، زینـب که رفت مـن خیلی تنها شـدم.« مامان دسـتم 
را می گیـرد و می گویـد: »می فهمـم عزیـزم، وقتـی خـودت را تـوی چارچـوب یـک 
دوسـتی حبـس می کنـی با رفتن آن دوسـت خیلی تنها می شـوی، پس بهتر اسـت 
این کار را انجام ندهی و دوسـتان متعددی داشـته باشـی.« من ته لیوان گل گاوزبان 
را سرمی کشـم و می گویـم: »مامـان ایـن معجـزه می کند هـا!« مامـان می خنـدد، اما 
مـن دوبـاره دلـم می گیـرد و می گویـم: »حالا چطـور پیش زینـب برگـردم و بگویم 
اشـتباه کـردم.« مامـان کمـی فکـر می کنـد و می گویـد: »این کـه کاری نـدارد مـن 

برایـت می نویسـم چطـور تـوی چند مرحلـه با دوسـتت آشـتی کنی.«

آغاز جنگ در کاس شیمی

امـروز ما شـیمی داشـتیم. من مثل هـر روز کنار زینب روی نیمکت نشسـته بـودم و با 
هـم تکالیفمـان را انجـام می دادیـم. مسـئله اول بـه دوم نرسـیده بـود که »نجلا« سـر میز 

مـا آمـد و از زینـب کمـک خواسـت. زینـب اول بـه نجلا گفـت بیاید سـر میز ما بنشـیند بعد 
گفـت: نـه، صبـر کن مـن می آیـم پیش تـو و بعد هم بـدون این کـه به مـن بگوید، 

وسـایلش را برداشـت و رفـت پیـش نجـلا! فکـرش را بکنید تمـام زنگ آن جا 
مانـد و مـن تنهـا شـدم. تازه مجبور شـدم کـه مسـئله ها را تنهایی حل 
کنـم. نـه این کـه بـه نجـلا حسـودی ام بشـود، اما بعـد موقـع زنگ 
تفریـح کـه زینب پیشـنهاد داد نجلا هـم با ما بیاید تـوی حیاط 
حرصـم گرفـت و گفتـم: دوسـت دارم تنهـا باشـم. زینـب هم 
گفـت: هرجـور دوسـت داری و مـن را رهـا کـرد و بـا نجـلا 
بـه حیـاط رفـت. باورتان می شـود کـه یک دوسـت این قدر 
بی رحـم و بی انصـاف باشـد. مـن کـه داشـتم از عصبانیـت 
منفجـر می شـدم و مـدام بـه سـاعت نـگاه می کـردم کـه 
زنـگ تفریـح زودتـر تمـام شـود. بالاخـره زنـگ خـورد و 
بـاورم نمی شـد  برگشـتند. مـن کـه  بـه کلاس  بچه هـا 
زینـب حتـی خوراکـی اش را بـا نجـلا تقسـیم کـرده بود و 
بـرای من هیچـی نگه نداشـته بودنـد. اعصـاب خوردکن به 
محـض دیدن آن دوتا زد روی شـانه من که »چی شـد قلوت 
تنهایـت گذاشـته؟« من شـانه ام را کشـیدم کنار و گفتـم: »برو 

بابـا!« اعصـاب خوردکن اشـاره ای بـه زینب کـرد و گفت: »نکنه 
دعـوا کردیـد؟« زینـب همان طـور کـه به سـمت نیمکـت می آمد 
گفـت: »نخیـر کـی گفتـه مـا دعـوا کردیـم. دوسـتان که قرار نیسـت 

همیشـه با هم باشـند. تازه مـا می توانیم 
چندتـا دوسـت داشـته باشـیم و هیـچ اشـکالی 
هـم نـدارد.« من کـه بغض کـرده بـودم بهش نگاه کـردم و 
گفتـم: »نخیر دوسـت صمیمی فقط یک نفر اسـت.« زینب 
لبخنـد زد و گفـت: »تو الان کمی ناراحت هسـتی، مطمئن 
هسـتم حالت که بهتر شـود تـو هم مثل من فکـر می کنی. 
تـازه نجـلا این جا خیلی غریب اسـت چـه اشـکالی دارد که 
مـا بـا او هـم دوسـت باشـیم.« با این کـه زینب خیلـی بیراه 
نمی گفـت، امـا مـن هم چنـان حرصـی بـودم. بـه همیـن 
خاطـر گفتـم: »مـن اصـلًا مثل تـو فکـر نمی کنـم.« زینب 
کـه جـواب مـن را شـنید گفـت: »ایـراد نـدارد قرار نیسـت 
دوتا دوسـت همیشـه مثـل هم فکـر کنند. به هـر حال من 

می خواهـم بـا نجلا هم دوسـت باشـم.« 

2

گام 1
پیـش دوسـت تان رفته و به آرامـی حرف  خود 

را بزنیـد. بعـد بـه حرف هـای او گوش دهیـد. به او 
بگوییـد: »دوسـتی ما بـرای مـن خیلـی ارزش دارد، نمی خواهم 

چنیـن چیزهایـی بیـن ما باشـد«. حواسـتان باشـد حرف های تنـد یا تلخ 
مثـل »از تو متنفـرم« و »ازت توقع نداشـتم« نزنید.

گام ۴
انتظـار نداشـته باشـید همه چیـز همـان لحظـه مثـل روز اول شـود. بحـث و دعـوا، همه چیز را 
به هـم می ریـزد و کمـی زمـان می بـرد تـا مثـل قبل شـود. اگـر دوسـت تان نخواسـت در مورد 
ناراحتـی اش یا مسـئله پیش آمـده صحبت کند به درخواسـتش احترام بگذاریـد، چون ممکن 

اسـت بـا اصرار دوبـاره باز بحـث راه بیفتـد و دوباره دعوایتان شـود. 

گام ۵
اگـر اشـتباه از شـما بـود، معذرت خواهی کنید. لازم نیسـت خودتـان را بیگناه نشـان دهید. 
همه ما ایرادهایی داریم. اگر شـما کار اشـتباهی کرده اید، به دوسـت تان حق بدهید. بگویید: 
»مـن متوجه اشـتباهم هسـتم و متأسـفم. بعـد به او گـوش دهیـد.« نگویید: »ببین، شـاید 

مشـکل از مـن بـوده، امـا تـو هـم کار را خراب تر کـردی.« ایـن  که نشـد معذرت خواهی!

گام ۶
کنـار بیاییـد. بهتـر اسـت با دوسـت تان عادلانه و منصفانه رفتار کنید. اگر بحث سـر این اسـت که شـما 
کاری را می خواهیـد بـه شـکلی انجـام دهیـد و او به شـکلی دیگر، سـعی کنید حد وسـط را پیـدا کرده و 
سـر آن توافـق کنیـد. به هر حال او دوسـت شماسـت، نـه؟ اما بعد در مـوردش غر نزنید و شـکایت نکنید.

گام ۲
آرام باشـید. نفـس عمیـق یادتان نـرود. هرچقدر هم عصبانی باشـید، 
بـاز هـم آرام و بـا حوصله صحبت کنید و سـعی کنیـد جوری صحبت 

کنیـد کـه دوسـت تان متوجـه منظورتـان بشـود، چـون ناراحـت هسـتید 
نگاهتـان را پاییـن نیندازید و برعکس توی چشـم هایش نگاه کنید. به زمین 

خیره نشـوید و بی قرار نباشـید.

گام 3
خودتـان را نبازیـد. بعضی هـا حتـی بعـد از دعـوا هـم شـروع بـه التمـاس و 
عذرخواهـی می کننـد، حتـی اگر مقصر نباشـند. اگـر حق با شماسـت، قوی 

و متکـی باشـید. التمـاس و زاری نکنید!

راه و رسم منتکشی
وقتی بهترین دوست مریم گلی با او قهر می کند

امروز خیلی بد بود، زینب که 
رفت من خیلی تنها شدم.
مامان دستم را می گیرد و 
می گوید: »می فهمم عزیزم، 
وقتی خودت را توی چارچوب 
یک دوستی حبس می کنی 
با رفتن آن دوست خیلی 
تنها می شوی، پس بهتر 
است این کار را انجام ندهی 
و دوستان متعددی
داشته باشی

4

5

اما زینب حرف من را قبول نداشت و می گفت که این 
دورویی نیست و رنگ نارنجی به من می آید، اما زینب 
نمی خواهد یک شال نارنجی داشته باشد و رنگ سبز را بیشتر 
دوست دارد. آن جا من کمی از زینب دلخور شدم، ولي او از 
همان موقع بنای ناسازگاری را با من گذاشت

3

تصویرساز: زهره اقطایی

چطور با دوسـتمان
آشــتی کنیم؟
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طبیعت پاییزی گردنه حیران
زیبایی های زمستان در روستا و گردنه کوهستانی حیران شهرستان مرزی آستارا در استان گیلان نمــــا  هشــت
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ق دل بیمار مرا فرصت درمانی ده

با دم قدسی ات ای دوست مرا جانی ده
قبل از آنی که گناهم نفسم را گیرد
آمدم توبه کنم مهلت جبرانی ده

همچنان زلف پریشان تو آواره شدم
به دل خانه خرابم سروسامانی ده

شوری اشک چشیدم که نمک گیر شدم
سر این سفره به من رزق فراوانی ده

ـــذر تی  کبوترانن
عم

م ن
اس

ق

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

دخترهای مردم

این ظاهرِ لعنتی!
»ای بابـا! ایـن چه وضعیـه؟ اصـلًا از خودم 

راضی نیسـتم. قیافـه ام افتضاحه...«
شـاید بـرای تـو هـم پیـش آمـده باشـد 
کـه ایـن جمـلات تـوی ذهنـت کنـار هـم 
ردیـف شـود. حـق داری! نوجوانـی، سـن 
حساسـیت ها اسـت، صـد البته کـه منظورم 
منظـورم  نیسـت.  فصلـی  حساسـیت های 
حسـاس بودن اسـت، حسـاس بـودن روی 
هـر چیزی کـه فکرش را بکنی. حساسـیت 
نسـبت بـه ظاهـر، حساسـیتی اسـت کـه 
بالاتـر  حساسـیت ها  همـه  از  درصـدش 
اسـت. بـاز هـم صـد البتـه کـه آدم هـا در 
ظاهرشـان  روی  سـنی  گروه هـای  همـه 
در  احسـاس  ایـن  امـا  هسـتند،  حسـاس 
اسـت.   بیشـتر  خیلـی  جوانـی  و  نوجوانـی 
خـب، نوجوانی علاوه بر سـن حساسـیت ها، 
سـن جوش هـای بلـوغ جوانـی هـم هسـت 
و  می کننـد  تجربـه  را  آن  بعضی هـا  کـه 
بعضـی نـه. گروهی کمتـر تجربـه می کنند 
و گروهـی بیشـتر. بلـوغ جوانـی بعضی هـا 
فقـط بـه چنـد تـا جـوش کوچـک محدود 
می شـود، بـرای بعضی ها جوش هـای ریزی 
اسـت که توی پیشـانی خودنمایـی می کند 
ایـن دسـته آخـری؛ جوش هـای  از  و وای 

دردنـاک.  بـزرگ 
مطمئنـم که بـا دیـدن این جوش هـا خیلی 
هـر  اعصابـت خـرد می شـود. می خواهـی 
طور شـده از شرشـان خلاص بشـوی. شاید 
مراجعـه بـه پزشـک و خـوردن دارو آن را 
برطـرف کنـد، شـاید هم نـه. وقتـی اوضاع 
بدتـر می شـود کـه جوش هـا درسـت یک 
مهمانـی دعـوت  بـه  این کـه  از  قبـل  روز 
شـده ای، روی صورتت سـبز می شـوند. وای 
چـه حـس بـدی! فقـط جوش هـای غـرور 
جوانـی نیسـت کـه تـو را ناراحـت می کند. 
شـاید از اندامـت هـم ناراضـی باشـی؛ بـه 
نظـر خـودت زیـادی دیلاقـی. زیـادی قـد 
بلنـد، زیـادی لاغـر، زیـادی چاق. بـه هیچ 
بـا ظاهـرت کنـار نمی آیـی.  فقـط  وجـه 
جوش هـای غـرور جوانی و ظاهرت نیسـت 
کـه ناراحتـت می کنـد. صدایـت خـش دار 
شـده، دلـت می خواهـد تارهـای صوتی ات 
را بکَنـی و بینـدازی دور. ترجیـح می دهـی 
بـا این صـدای خـش دار اصلا حـرف نزنی. 
همـه این هـا کـه دسـت بـه دسـت هـم 
بدهد، حـس می کنی بدبخت تریـن موجود 
روی زمیـن هسـتی، موجـودی زشـت کـه 
هیچ کس دوسـتش نـدارد.  قبـول دارم که 
ظاهـرت آنطور کـه می خواهی نیسـت. ولی 
همـه این هـا موقتـی اسـت؛ خـش صـدات 
خیلـی زودتـر از این کـه فکـر می کنـی، از 
بیـن مـی رود. مدتـی کـه بگـذرد، ظاهرت 
بلـوغ  می شـود. جوش هـای  معمولـی  هـم 
جوانـی هـم کوله بارشـان را جمـع می کنند 
و می رونـد. آرام آرام رفتـارت هـم ملایم تر 
همـه  تـو  و  می گـذرد  نوجوانـی  می شـود. 
خاطـرات  می کنـی.  فرامـوش  را  این هـا 

دیگـرت را بچسـب!

یادداشت
الهام صالح

وحشـتناکه؟ وحشـتناک نیسـت؟ برو بابـا، تو ترسـویی! فقط 
کل برق  هـای ایـن منطقـه رفته. من کـه از هیچی نمی ترسـم. 
آره جـون خـودت! الان اگر از توی کمد سـایه اي بیـاد بیرون، 
نمی ترسـی؟ می ترسـی دیگـه. هنـوز جملـه  دخترخالـه جان 
تمـام نشـده بـود کـه دوتایـی با هم تـا جایـی کـه صدایمان 
کار می کـرد جیـغ کشـیدیم. از صـدای جیـغ مـا، بـرادرم هم 
کـه به قصد ترسـاندن مـا از توی کمـد دیواری بیـرون پریده 
بود جیغ کشـید و با ملحفه سـفیدی که روی سـرش کشـیده بـود از اتاق فـرار کرد. صدای 
جیغ هایمـان مامـان را کـه خواب بـود و از رفتـن برق بی خبـر، از خواب پرانـد. با عصبانیت 
آمـد تـوی اتـاق و حسـابی دعوایمـان کـرد که چـرا این همـه جیـغ و داد می کنیـد؟ من و 
دخترخالـه رفتـه بودیـم زیـر پتـو. پای سـرد دخترخالـه خورد بـه پای مـن و دوبـاره جیغ 
کشـیدیم، مامـان داشـت پتـو را از روی سـرمان کنـار مـی زد که همـان لحظه بـرق آمد و 
این دفعـه از خوشـحالی جیـغ کشـیدیم. مامـان که دیگر از دسـت ما کلافه شـده بود رفت 

بیـرون و مـا حـالا نخند کـی بخند. 
شـب دوبـاره بـا دخترخاله کـه خانه مـان مانده بود شـروع کردیم بـه خوانـدن بقیه کتاب 
»وحشـت در جنگل سـایه ها« هی خواندیم، هی آب خوردیم، هی تنمان سوزن سـوزن شـد 
از جمله هـای ترسـناک، دوبـاره آب خوردیم و خواندیم. نصف شـب بود کـه با صدای جیغ 
دخترخالـه مـن هـم شـروع کردم بـه جیغ کشـیدن. داشـتم از تـرس می مردم! خـواب بد 
دیـده بـود؛ خواب سـایه های هولناک جنگلـی. کل اهل خانه بیدار شـدند و نگـران پریدند 
تـوی اتـاق مـا. بابا دوتـا لیوان آب قند دسـتش گرفتـه بود و اصـرار می کرد بخوریـم. بنده 
خـدا هـی می گفـت: »خـواب بد دیـده! نترسـید دخترها!« امـا ما حسـابی ترسـیده بودیم. 
مامـان ولـی کوتـاه نیامـد و تـوی همـان حالـت هـم مثل غـروب کـه بـرق  رفته بـود و آن 
ماجـرا پیـش آمـد شـروع کرد به دعـوا کردن مـا: نخوانید ایـن کتاب ها را. بـرای چی فیلم 
ترسـناک می بینیـد؟ دختـر هـم دخترهای زمان مـا. کی این کارهـا را می کردنـد؟ من که 
لیـوان آب قنـد دخترخالـه را هـم تـا آخر سـر کشـیده بـودم، گفتـم: »جذابه مامـان جان! 

خیلی هیجـان داره.

پـس چـی بخونیـم؟ کتاب هـای فرزنـدم ایـن کار را بکـن آن کار را نکن حوصله بـر را؟« 
مامـان اخـم کـرد و گفـت: »مـن کـی گفتـم کتاب هـای ایـن کار را بکـن، آن کار را نکن 
بخوانیـد؟ اصـلًا شـماها آن هـا را هم بخوانیـد باز هـر کار دلتـان بخواهد می کنیـد. از فردا 
کتـاب و فیلـم ترسـناک دور و بر ببینـم پرت می کنم تـوی کوچه.« بعد هم کتاب وحشـت 
در جنـگل سـایه ها را از پنجـره پـرت کـرد پاییـن. یک دفعـه از تـوی حیـاط صـدای جیغ 
بلنـدی آمـد همـراه با صـدای خراشـیده فـرار گربـه. مـن و دخترخاله و بـرادرم بـا هم از 
صـدای جیـغ ناگهانـی کـه شـنیده بودیـم جیـغ کشـیدیم. بـا مامـان و بابـا از پنجـره توی 
حیـاط را نـگاه کردیم، آقای مرادی همسـایه طبقه پایینی کتاب وحشـت در جنگل سـایه ها 
را یـک دسـتش گرفتـه بـود و بـا دسـت دیگـرش سـرش را ماسـاژ مـی داد. ظـرف غذای 
گربـه اش هـم پرت شـده بود یک گوشـه. بابا کلی عذرخواهـی کرد و مامان بـدون این که 
چیـزی بگویـد از اتاق بیرون رفت. توی سـالن بـا خودش بلندبلند حرف مـی زد که از میان 
داد و فریـادش مـردم دختر دارند ما هم دختر داریم هایش را می شـنیدم. راسـتش خجالت 
کشـیدم و دلـم بـرای مامان و بابا سـوخت. چند وقت اسـت وضـع خانه ما این طوری شـده 
اسـت. همـه اش هـم بـه خاطر این اسـت که مـن دوسـت دارم هیجان وحشـت و تـرس را 
تجربـه کنـم، اما این تجربه خیلی طول کشـیده و شـده عادت هـر روزه ام. خوشـم نمی آید 
ترسـو بـه نظر برسـم. دلـم نمی خواهـد از بـرادرم و پسـرخاله ها بشـنوم که دخترها ترسـو 
هسـتند و پسـرها ترسـو نیسـتند. برای همین تصمیم گرفتم ترسـو نبودنم را این طوری نشان 
همـه بدهـم، امـا الان دیـدم ممکـن اسـت بابـا هم بترسـد یا آقـای مـرادی کـه از گربه ها 
نمی ترسـد از این کـه تـوی تاریکی چیزی محکم بخورد توی سـرش بترسـد! حتـی برادرم 
کـه می توانـد یـک فیلـم ترسـناک را یکجـا ببینـد )بـدون این که هـی سـی دی را خاموش 
کنـد( هـم از بعضـی چیزهـا می ترسـد. مثل امروز کـه وقتی از تـوی کمد پرید بیـرون تا ما 
را بترسـاند خـودش هـم از صـدای جیـغ ما ترسـید. بالاخره دیشـب به هر صورتـی که بود 
صبـح شـد و مـن و دخترخالـه تـوی کلاس حسـابی خواب آلود و خسـته بودیـم. دخترخاله 
بعـد از کلاس گفـت: »پشـیمان شـدم از خواندن ایـن کتاب هـا و دیدن این فیلم هـا.« ولی 
مـن دلـم می خواسـت هم چنان خودم را علاقه مند نشـان دهـم. گفتم: »تو ترسـویی، من که 
ترسـو نیسـتم.« اما وقتی رسـیدم خانـه جلد دوم کتـاب »ارواح در کلبه چوبـی« را که هنوز 
آن را نخوانـده بـودم گذاشـتم تـوی کیفم تـا فردا به صاحبـش که یکی از همکلاسـی هایم 
اسـت، برگردانـم؛ البته شـاید به او نگفتـم که کتـاب را نخواندم. خوشـم نمی آید فکر کند 
شـهامت خواندنـش را نداشـتم؛ البتـه شـاید بـه او هم گفتـم: »تو هم نخـوان. بیـا این هفته 
یـک کتـاب خوب و آرام و مناسـب بخوانیـم بلکه این هیجان ترسـیدن از سـرمان بیفتد.« 

شـما فیلم و کتـاب خوب سـراغ ندارید؟

عاطفه رنگ آمیز طوسی
مربی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره هفت مشهد.

 بیــــا
یاد نگیریم
بترسیم


